
  ؛ حقیقتی گِران و ادعایی ارزاندینی نواندیشی
  1اف علاءالدین ملک

  چکیده
 و متمایز ساختن آن از دیگر رویکردهاي نازل         دینی  نواندیشیبه بیان حقیقت     حاضر نوشتار

به این موضـوع پرداختـه       گیرد، تظاهر و ژست روشنفکري اما تهی از حقیقت آن انجام می           که گاه با  
معـضلات ایـن عرصـه     هـا و   هاي موجود و روشـنفکرنمایی     اندیشی به تاریک لاي آن    هلاب است و در  

  از ذکـر ،دانـد  بهبـود وضـعیت مـی    اشاره گردیده است و از آنجایی که این قلم رسـالت خـویش را           
بازار توجیه را که  فراهم نسازد و مصادیق به صورت مشخص خودداري نموده تا اسباب لجاجت را        

   .د نکندمورد انتفاد است تجدید و تشدی
هـاي   ذهـن  سـرزمین قـوم تقلیـدزده و    ایـن    تفکر با این امید که روزي نهال روشنفکري در       

و نیز بایسته است به ایـن نکتـه تاکیـد گـردد کـه در بـاب روشـنفکري                    .گردد جزمیت خوي بارور  
هاي محتوایی وجود دارد و برخی از اندیـشمندان آنـرا بـا      تعریف دیدگاههاي دیگري نیز و حتی باز     

این نوشتار بـه یـک تـصویر معـروف و            هایی درخوري دارند اما در     ندهایی همراه کرده و تبیین    پسو
غالب اکتفا شده و براي بازشناسی اجمـالی حقیقـتِ گـِرانِ روشـنفکري و ادعـاي ارزانِ آن کفایـت                

  .بدون اینکه مدعی نگاه جامع به این مقوله باشد ،شدخواهد 
ز دریچه نگاه خاستگاه این اصطلاح آغاز سپس به تعـاریفی کـه         خواهد بود به این مقوله ا      تر شایسته

تـذکر   تعریف غیـر معقـّد و   انجام با یک سراند و  که براي آن برشمرده یهای ویژگی ازآن ارائه شده و   
  .هاي بپردازیم شاخصه

ــد و  ــه تول ــد آن در روشــنفکري اصــطلاحی اســت ک ــوده و رش ــرب ب ــه  غ ــه کلم ترجم
»Enlightened«   تعـصب و   جهـل و  فارغ از  خرافات و  آزاد از  بین، آگاه،  ر، روشن به معنی روشنفک

 توجه به این اشـتراك لفظـی و        با. است »Enlightenment« و تنویر افکار معادل کلمه     روشنگري،
روشـنفکري و   » نگـر  روشـن «  و »روشـنفکر  «،شناسی لغـوي   بافت نظر  از :توان گفت  تعدد معنایی می  

 غالب آثـار در ایـن زمینـه بـراي روشـنفکر معـادل        د البته در  روشنگري داراي ماهیت معنایی واحدن    
»Intllectuel«برند ادبیات فکري سود می این واژه در با اند و به کار برده  را.   

ها به دلیل زاویه دید خاص، سبب وضع کلمات متعدد بـراي واقعیـت واحـد شـده      شاید این تفاوت 
کـشف   به کارگیري و در دقتِ روشنفکر زیرکی و بیشتر توجه به ظرافت،  معادل اخیر  زیرا در  است؛

نگري به گونه نگاه روشنفکر به موضوع       بینی و روشن   سازد درحالی که روشن    حقیقت را برجسته می   



 2

 کانـت از   .داراي ماهیت معنایی واحدنـد     آید، معاصر برمی  آثار کلاسیک و   همانگونه که از  .دارد   نظر
عنـوان روشـنفکري داد    ارتر نیز به همین حقیقت با     س حقیقت آن به بحث پرداخته و      نگري و  روشن

 تـا   1650هیجان فکري کـه از     روشنگري به دوره شور و     تاریخی، منظر آنکه از  با .سخن داده است  
ادراك  فهـم و    پاشـیدن نـور    ،هـدف مبـرمش   « شـود و   اطـلاق مـی    میلادي به طول انجامیـد،    1789

دخالـت   از پرهیـز  قواعـد آن،   ابـزار خـرد و     تکیه بـر   با 2»ابلهی بود  خودخواهی و  برتاریکی نادانی، 
 هاي روبنـایی و  سعی در گسترش روشنایی درحوزه فرمانبري قدرت، وفاداري و  باورها و  عواطف و 

 دامـن روشـنگري،    اما به لحاظ وجودشناختی روشنفکري در     .زیربنایی تاریکیهاي جهان انسانی دارد    
 محتواي علمی وعملی وفاعـل و  آثارحاصله، ونتایج  برآیند عملی و به لحاظ هدف، بارور گردیده و 

محتـوایی   تعمـق بیـشتر    تجریـد آن ازخـصوصیات تـاریخی و         با .قابل معطوف به محتوایی واحدند    
تعابیر متفاوت استفاده می شود به       روي چنانچه با   به هر  .صواب نیست  از استفاده ترادفی ازآنها دور   

باید متذکر شد روشنفکري به عنـوان پدیـده         . غایتی است  کارکردي و  دلیل همین قرابت محتوایی و    
 زده عـصر  پیـشگامان هیجـان   از تـر  تـر و فـروتن   پساروشنگري به لحاظ داوریهاي معرفتـی متواضـع      

عقل را سلطان قدر   تنگناهاي آن به خوبی آگاهی دارند و       آنان به ناکامیهاي خِرد و     روشنگري است؛ 
   .دارند نگه می حدود آنرا و پندارند قدرت نمی

  بارشناسی تاریخیت
 فلــسفی متولــد شــد، –ادبیــات فکــري آغــازین روزهــایی کــه ایــن واژگــان ترکیبــی در از

نکـاح   برابـر  اولین واکنش در    با .گرفت احکام مسیحی پا   باورها و  چالش با برخی از    هاي از  هگون به
 نـام  اذهـان بـه   در )شـرعی (دفاعیه زولنر کشیش پروتستانی اهل بـرلین از تـزویج کلیـسایی       عرفی؛

   3.تصور شد و روشنگري تصویر
بـه لحـاظ شـرایط       چالش با مسیحیت رخ نمـود و       هاي آغازین روشنگري در    اگرچه جرقه 

مرجعیت انحـصاري فهـم خـویش از کتـاب           صحت و  بر اصرار و )حاکمیت کلیسا ( سیاسی   –دینی
اي  هدین موجب مخالفت سرسـختانه عـد   علم و دین، تقابل عقل و شدن تعارض و پدیدار مقدس و 

جمود و تعصب ارباب کلیسا بـه برجـسته       گریز مسیحی و   هاي کلیسا شد و متون دینی عقل       آموزه با
 ایـن  اینکه اصـولاً  اما گذشته از .شدن نسبت پررنگِ چالشِ روشنگري یا روشنفکري با دین انجامید        

انـد   ه دیـن بـسته   کـه ب ـ یهـای  پیرایه ها و  خرافه یا جز در   و خیر؟ می کند یا   آئین ما مورد پیدا    در امر
  . گذاریم به مجالی دیگر وامی وجود دارد یانه؟ چالش برانگیز قلمرو
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اختـصاص بـه آن     دیـن بـوده و     یا موضوع روشـنفکري فراتـر از       واقعیت اینست که قلمرو   
آغازین روزهاي عـصر روشـنگري مطـرح         باورهاي دینی تنها یکی ازموضوعاتی است که در       . ندارد

براین اساس مفهوم روشنگري بـه دلیـل   .  قلمرو روشنفکري خواهدآمدمبحث بوده که تفصیل آن در   
آنکـه   بـا  .هـاي زادگـاهی خـویش اسـت        همراه با پیرایه    سیاسی خاستگاه آن،   -هاي اعتقادي  ویژگی
یکی از قلمروهـاي خـویش اسـت، ایـن      تولدش با احوال جنینی و  اوضاع و  ِ گر تاثُر شدید از    تداعی

حـوزه   در همـان جغرافیـا و    نماید که در   ب زمین بوده طبیعی می    عناصر اقلیمی مغر   موضوع یکی از  
بـه   اقالیم دیگـر،  تواند در عناصر ثابت آن می حالیکه دیگر باورهاي آن سرزمین تعلق داشته باشد در   

  . جذاب باشد براي همگان تازه و ها پرتو افکند و جزمیت و ها اندیشی تاریک

  جایگاه روشنفکري اهمیت و
 اي کـه توانـست جامعـه غربـی را از     غرب پدید آورد به گونه    بنیادین در روشنگري انقلاب   

. علمـی مبـدل سـازد      بـارورِ  و )بـا قرائـت غربـی آن      (به جامعه مدرن    » ایستایی«و» وسطایی«حالت  
ي است که پیشقراول جوامـع      چندمدنیت   سیاست و  فلسفه، اقتصاد و  صنعت، علم، اي که در   جامعه

اکنون ارزشـهاي آن سـامان       هاست و  که مدعی سرآمدي تمدن    اند دهسامان دا  تمدنی را  .بشري است 
کنـد بایـد آن    نمایی مـی   طوریکه هرکه داعیه نخبگی دارد یا نخبه  .گفتمان رایج و غالب کشورهاست    

فرهنـگ آنـسویی     رنـگ و   ماننـد آن بـا     گرچه مفاهیمی چون روشنفکري و     .کند ارزشها را نشخوار  
خرد ارمغانی خوبی براي بـشریت   معیار تنورحقایق با  ها و   جزمیت تکون یافته است اما براي زدودن     

 تواند بسیاري ازمعضلاتِ اجتماعی سیاسی و      صورت اتفاق می   اي که در   پدیده .به همراه آورده است   
   .مقبول رهنمون گردد به یک روند روبه رشد معقول و فکري ما را حل و

  چیستی روشنفکري 
 هنـوز  انـد،  پرداخته خلق اثر  آغاز تاکنون متفکران به بحث و      آنکه پیرامون این موضوع از     با

 ایـن مـورد ماننـد بـسیاري از         اتفـاق نظـر در     نهـایی وجـود نـدارد و       پذیر و  همه تعریف مشترك و  
حوزه علوم انسانی چندان آسان نیست؛ به دلیل تفاوت منظرها همواره چنین     موضوعات تئوریک در  

مـشترکی   مختلفی که ارائه شده عناصر     ال تعاریف متکثر و   عین ح  در امري با دشواري مواجه است،    
روشـنفکري و مـدعیات آن را        سخن گفـتن از    فراهم و  تواند مبناي مشترکی را    می کند و  را بازگومی 

   .میسور سازد به عنوان بحث عام بشري، موجه و
 روشنگري خـروج آدمـی اسـت از   « :داند نابالغی می را خروج انسان از   »نگري روشن«کانت  

گـرفتن فهـم خویـشتن بـدون هـدایت       بکـار  نـاتوانی در  نابالغی، نابالغی به تقصیر خویشتن خود و     
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 کمبـود اراده،   کمبـود فهـم کـه در       نـه در   نابـالغی،  ایـن نـاپختگی و     انسان را در   قصور  او 4»دیگري
 دلیرباش دربه«بیت غزل روشنگري را      شاه داند و  بکارگیري آن بدون هدایت دیگران می      شجاعتِ در 

   .ورزد آن تاکید می بر گرد و به خوانش می صداي رساتر با» کارگرفتن فهم خویش
 نهراسـیدن از  هاي معرفتـی خـویش و   بکارگیري یافته دلیري نه تنها در تردید شجاعت و   بی

 حقیقـت اسـت؛   اندیشانه معرفـت و  تعلقی، جز دغدغه آزاد   هر رستگی از  گران که در   ملامت ملامت 
نابـالغی کـه بزرگتـرین       زنجیرهاي اسارت و   ...)مکنت ،ثروت و  (معرفتی    غیر هاي دغدغه قات و تعلّ

   .هست امروز روشنفکران نیز بیماري روشنگران و گاههاي دیروز انحراف لغزشگاهها و
بـه شـروطی چنـد تاکیـد         وانـد     دانـسته بـا اهمیـت      وضعیت تحقـق روشـنگري را      برخی شرایط و  

   :اند ورزیده
ایـن   پرتو کافی وجود داشته باشد، ثانیاً فردي که قراراست در         ورن اولاً دوشرط آن اینست؛  «

نه اینکه دلایل دیگـري جلوشـان     نه گرفتار کوررنگی و    نور چیزي را ببیند، نه نابینا باشد و       
   5»یا نخواهند ببینند را چنان بگیرند که نتوانند و

ري بویژه درجهـان سـوم    موانع روشنفک  مصایب و  عین گزیدگی به مرثیه بلندي از      شروط مذکور در  
ایـن وادي را   اي به دلیل بضاعت کـم معرفتـی تـوان گـام نهـادن در              طوریکه عده  .تطابق بسیار دارد  

شان را   کوررنگی که عامدانه چشم    دسته دیگر نه دچار    .دهد برخی دیگرخفقان امانشان نمی    ندارند و 
   .آورند میرغم تظاهر به روشنفکري جز تاریکی ارمغانی ن واقعیات بسته علی بر

روشنگري راستین خروج   «: کانت منتقد تعریف اوست    بودن از  عین متأثر  گئورگ یوهان در  
ایـن   تسامحاً[ یکی اینکه انسان روشنفکر 6»او قیمومیت به تقصیر مضاعف خود انسان نابالغ است از  
خروج  ه با  دیگرآنک .راستآمده مقص  ها گرفتار  جزمیت حصار اینکه خود در   از] لفظ به کاربرده شده   

 رسـته از  حقیقـی کـسی جـز    بنابرین روشنفکر .ها خویش را قیم دیگران تلقی کند  قیمومیت دیگر از
  . نیست ها خامی ها و خروج از قیمومیت

  : جولین بندا .نماید که کمیاب باشند طبیعی می دانند و برخی روشنفکر را وجدان بشري بشر می
امتیازهـاي اخلاقـی     است که با اسـتعداد و      شاهان   -فیلسوف روشنفکران دسته کوچکی از   «

  7»آیند وجدان بشریت به شمارمی برتر،
برابـر عـوام کـه     در خود به این جهان تعلق ندارند،    عدالت بوده و   معیارهاي ابدي حقیقت و    آنان از 

 صـورت امکـان،   در ترفیـع موقعیـت شخـصی و    انسانهاي معمولی و درصدد کـسب منـافع مـادي،       
الاصـول   حالیکه روشـنفکران واقعـی علـی       در .هاي دنیوي است   دیک با قدرت  برقرارکردن ارتباط نز  

فلـسفه   .کننـد  تنویر حقایق جستجو مـی  کشف و نمایند و لذت را در اهداف کاربردي را تعقیب نمی    
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 فراینـد جریـان عـادي یـا     مباحثی است که در بازي کردن نقش نماینده همه آن مردم و     « وجودي او 
   8»)ادوارد سعید. (اند قالیچه رانده شده یا به زیر فراموش شده و

تبیـین   م کـردن و مجـس  یک قوه ذهنی وقف شده براي فهمانـدن،    فردي است با   بنابراین او 
 حکومـت،  رعیـت و  .بـه همگـان   فلسفه یا اندیشه بـراي همگـان و   یک رویه،  یک نظریه،  یک پیام، 

  . حوزه رسالت اوست مخاطب او و
   :داند می محور جامعه راندیش وآنان را انسانهاي بش امیل زولا
  وراي فعالیتی در–آنکه تکلیف سیاسی   اند که بی   روشنفکران آن گروه از فرهیختگان جامعه     «

نسبت بـه    و کند دخالت می  اموري نیز  در نها واگذار شده باشد،   آبه   –شان اي محدوده حرفه 
   9»که به منافع عموم جامعه بستگی دارد دهند، آنها واکنش نشان می

ف بـه   بدون اینکه مکلّ   اندیشی شخصی،  معیشت فارغ از  و محور انسان جامعه  راین اساس روشنفکر  ب
   .دهد واکنش نشان می تکلیفی باشد دراموري که به نفع عموم جامعه دخالت و

عـین اینکـه باورهـاي       در داننـد،  را انسان گیتـی بـاور مـی        او اندیشی، جامعه برخی فراتر از  
 کند اما انتظار اخلاق جهانشمول مـذهبی از       نمی دخالت پیدا  هاي او  داوري مذهبی در  ایدئولوژیک و 

 کنـد تـا   تـلاش مـی    است، چهارچوب رشته خاصی مشغول کار     روشنفکر در «  لذا 10.است او بایسته 
تشیکلاتی عمل   قومی و  ی،که فراسوي مرزهاي ملّ    دهد، دوش روشنفکر قرار   بر نقش جهانشمول را  

  11»کند

  جنس روشنفکري 
بلکه تـوده محکـوم بـراي دانـستن حقـایق       سازي نیست، باب ایدئولوژي از جامعه به روشنفکر،   نیاز

چنـدان احتیـاجی بـه     شـده،  درواقع طبقات استثمار«: گوبد  میسارتر. عملی جامعه محتاج به اوست   
شـف  اک  روشـنفکر  12».بلکه محتاج دانستن حقیقت عملی درباره جامعـه هـستند          ایدئولوژي ندارند، 

 به همین دلیل روشـنفکر در      سازد؛ براي توده عریان می    گیرد و  رخسارحقیقت برمی  رده از پ حجب و 
   .ارجمند دارد و اجتماع انسانی نقش بس فاخر در مقامی، عین بی

اطاعـت   هـا و   اسـارت خرافـه    رستگی از  گرایی و  عاطفه اجتناب از  روش علمی،  نیروي خِرد و   با او
 انـسان و   ِ نیـروي خـِرد    اکثـر فیلـسوفان از    « :جان ام دان  . زدپردا به حل معضلات اجتماع می     قدرت،

 بـه عنـوان     –قـدرت  فرمـانبرداري از   خرافـه و   وفاداري، گرایی، عاطفه  به جاي ایمان،   -روش علمی 
 ایـن رو    از 13»نـد نک سیاسـی دفـاع مـی       اقتـصادي و   –دهنده اجتماعی  بهترین راه حل مشکلاتِ آزار    
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 نـه چیـز   نـه قومیـت و     نه نژاد و   نه ناسیونالیسم،  است؛بارزترین شاخصه روشنفکري     خِردمحوري،
  . نیست معبود او حقیقت مقصود و برابر فروتنی در کرنش و دیگر جز

 تفکرجمعـی و  پرسـتانه،  روشنفکران باید افرادي باشند که امتیازهاي ناسیونالیسمِ میهن«: ادوارد سعید 
هیچ بتـی    راستین، گیتی باورِ  روشنفکربراي  « »به زیر سؤال بکشند    نژادي یا جنسی را    حس طبقاتی، 
هـا   همـین ویژگـی    14»داشته باشـد   ناپذیر راهنمایی تزلرل  انتظار او از که پرستش کند و    وجود ندارد، 

 بـراي او  نـژادي،  ملی، –اي که خصوصیات تاریخی هاي ساده یقین فرارفتن از  پذیرش خطر،  براي او 
کـه   چنان .داي مراتـب انـسانی جـاي داده اسـت         بلن را بر  او مانع درك حقیقت است،    فراهم آورده و  

 معیار انـسانی خـِرد از      با جز نالد و  نمی» ها ناحقیقت« از جز نوازد و  نمی» نواي حقیقت « جز »سا نی«
 محکـوم اسـت چـه از    کنش تحریک نشده تجـاوز،    « :کند خواهی نمی  فرجام ستاند و  بیدادي داد نمی  

عقلانیـت معطـوف بـه        زیـرا بـا معیـار      .تابد نمیبر هیچ تفاوتی را   سوي حکومت خودي یا دیگران،    
اندیشوي، جـز بـه    شاخصه جهانشمول اخلاقی و مقام یک انسان و در نشیند و  عدالت به داوري می   

  . دارد قدمی برنمی عصاي خِرد
جـنس   هـم  و غایت هستی آدمـی همـساز      اندازه که با   هر هاي هنري،  همانگونه که آفرینش  

هـاي   جنبـه  نـاظر بـر    شتربیکه   مقوله روشنفکري نیز   در. یابد دست می تمدنی   به مدارج بالاتر   باشد،
 پیرامون موضوعاتی که به زندگی آدمی مـرتبط اسـت،         تفکر، مهارت در  شناسایی عقلانی و   نظري و 

  15.ثیرشان برغایت هستی آدمیأت به تناسب اهمیت و

  هاي روشنفکري شاخصه
چنـین   ماهیـت کـاري وي نیـز از        ت دارد، مکان بلنداي فکر انسانی،   آنسان که خود بر    روشنفکر

کـنش تحریـک نـشده تجـاوز را          هـر   او .پـردازد  به معضلات انسانی می    او .شاخصه برخورداراست 
 عـین رسـتگی از   در -بـا معیـاري انـسانی    افکنـد و  توجیه تجـاوز را برمـی   نقاب تزویر و   محکوم و 

 طبیعی است کـه در     .نشیند ی به داوري م   -ساز بندگی سوز و  داشتهاي حریت  چشم قات سخیف و  تعلّ
هـاي   نـه توجیـه تبرئـه اسـت، بلکـه نگـاه           مـذهبی نـه دلیـل مجرمیـت و         تعلق به قوم و    پیشگاه او 

فـراهم   کـه موجبـات محرومیـت افـراد جامعـه را         ... نـژادي و   طبقـاتی،  جویانه ناسیونالیستی،  برتري
بـسط   کشف و  جز او نیز از مردم   .شود به محاکمه کشیده می    بیدادي است که در دادگاه او      سازد، می

خواهنـد   آنان مـی  .آنان به روشنفکر است  همین امر علت نیاز.حقیقت علمی وعملی انتظاري ندارند  
کنـد؟ عامـل     آنان حکمرانی مـی    ها بر  حقیقت، یا ناحقیقت   بدانند واقعیات عملی جامعه چیست؟ آیا     
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روشـنفکري   ت؟ مـدل کـار    ابعاد مختلف زندگی چیس    راهکارهاي ترقی آنان در    افول آنان چیست؟  
   :ستانها آتئوریک به  پاسخ عملی و

 پیوسـته بـه دنبـال بـاز        او .براي رسیدن به بایدهاي مطلوب ناموجود      :نفی هست نامطلوب   -1
کـاري   محافظـه  پرهیـز از  رسـواگري،  تولید زندگی است که تحقق آن مستلزم نقاب افکنی،        

چـون آنچـه      همـراه اسـت و     تـصدیق  با عین حال نقاب افکنی است و      این نفی در  « :است
امکـان دقیـق     بایـد تـا حـد      درك آنچه هست،   ، یابد تحقق می  نیست به وسیله آنچه هست،    

  16»باشد
 حـد  آنهـا را در   عالم روشـنفکري اسـت و      هاي جداناپذیر  بایسته زیرکی از  آگاهی و  تعمق، -2

 ـ     حـل  نیز راه  ها و  کشف ناحقیقت  زیرا شناخت حقیقت و    طلبد؛ بالایی می  ستی هـایی کـه بای
 گهرهـاي نـاب و   کنـار  نکه بدون تردیـد در  آدیگر .هاي فوق است ارائه کند نیازمند ویژگی   

 تحمیق، تدلیس و تزویر و(هاي خویش   تمام حیله  گران خرمهره فروشانی نیز وجود دارد و      
 ارزش خویش را با بهاي گـران بفروشـند،     بندد تا متاع بی    بکارمی را ...)بکارگیري عواطف و  

 را عملی او توشه مضاعف علمی و اینجا تلاش و .یابد ازار تقلب نیز تولد می    این است که ب   
نماهاي متقلبانـه را بـه خـوبی     هم بدیل نشان دهد و متاع اصیل را فاخر طلبد تا هم عیار    می

  .معرفی کند

   هاي روشنفکر ویژگی
تـصمیم  مور  أم ـ محـصول و   مقـامی،  عین بی  مکانتی در  رسالتی دارد و   عین بی  رسالتی در  او

فرمـانبرداري حقیقـت    ملکِ اسـت، اطاعـت و   خود ملک اندیشه، در پیشین هیچ کسی نیست و   
   :برجستگی یافته است هاي ممتازي، ویژگی با پایان اهداف اوست و و آغاز

را  جانب هیچ کسی رسالتی ندارد و وضع اجتمـاعی خـود     مشخصه روشنفکر اینست که از     -1
بلکـه ثمـره    اته محصول هـیچ تـصمیم قبلـی نیـست،    فی حد ذ هیچ مقامی نگرفته است،   از

 جـویی و   یا به عبارت بهتر محـصول فرشـته حقیقـت          الخلقه جوامع غول آساست و     عجیب
  .تهور بیان آنست تعهد و حقیقت طلبی و

به تبـع عوامـل    اي وجود دارد و ها ساختارهاي ذهنی شکل گرفته     براي انسان : ساختارشکنی -2
کانـت ویژگـی یـک       .عقلانیـت باشـد    تنـویر و   نابالغی و یـا    و تواند زنجیر  شکل دهنده می  

هـاي    هورمون ۀبه مثاب  را گسستن قواعد پیش ساخته ذهنی که       همان روشنفکر  یا نگر روشن
  :داند  می،نابالغ کننده ذهن است
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اي بـسا     و –کـاربرد عقلانـی    کـارِ  ایـن ابزارهـاي خـود      ]ازپـیش سـاخته   [  احکام   قاعده و «
   17»زنجیرهاي نابالغی همیشگی وي هستند ي طبیعی او استعداد ها-سوءکاربرد

رویکردهـاي جنـون    بدیهی است که ساختارقواعد ذهنی با قوت عقلانی قابل شکستن اسـت و            
  . یابد این عرصه راه نمی خلاف خِرد به هیچ وجه در و آمیز

 هـیچ بتـی وجـود      گیتـی بـاور راسـتین،      روشنفکر :پرست نه بت  گراست و  روشنفکر نه بت   -3
  .گردد ساید وخاضع نمی حقیقت سرنمی به هیچ آستانی جز که پرستش کند و رد،ندا

مـرغ بلنـد پـرواز       فـراکیش اسـت و     روشنفکر افزون براینکه انسان فراملـی و      : جهانشمولی -4
  حقیقت اسـت و    ۀجولانی به وسعت گستره جهان انسانی دارد، سرگشت        اش مجال و   اندیشه

نیـست  ... ناسیونالیـست و  امپریالیست، .علق داردحقیقت تا حقیقت است به همه انسانیت ت       
 هـر  از  روشنفکر .زنگاري برچهره آن بنشیند    رنگ و  که درصدد تامین منافع خاصی باشد و      

 . رنگ حقیقت آزاد است و حقیقت متعلق به همه بشریت است تعلقی جز رنگ و

 ثـروت،  جـاه،  :ر نظی ـ ،همه تعلقات حقیر  با  روشنفکر به عنوان وجدان بیدار جامعه،       : تنهایی -5
توانـد متعلـق    اي سخیف اسـت کـه نمـی      به اندازه   براي او  اصولاً  و . است بیگانه... قدرت و 

به خـود    رفتن و  شمار منازعات بی  این رویکرد به استقبال مخاطرات و      با. باشد دلبستگی او 
مقابـل   در قـدرت سـخن گفـتن و     با زبان تلـخ حقیقـت بـا        مصالح خویش نیندیشیدن و    و

تنهـایی   حظـّی جـز    ایـستادن، ) روشـنفکرنمایان (فروشان متقلب مقبول     ناحقیقت انبوهی از 
برایند طبیعـی ایـن      که سعی دارد، حقیقت تلخ را به کام شیرین قدرت بچشاند،           او. برد نمی

عقلِ خویش   ذهن و  به زر،  ري است که به سفارش نگارش و      کاسبان مزو  افتادن با  عمل در 
حقیقـت گنجـی کـه       و تنهـایی رنـج او     .بفروشند ند تا بهتر  چگونه بیندیش  سازند؛ را عیارمی 

  :ره مونس اوستواهم

 پایـان جـز    در و جامعه ادغام شود،   کند که در   بیهوده تلاش می   آنگاه که روشنفکر  «
   18»نمی شود تنهایی نصیب او

چـه پایـان تراژیـک امـا         و .بشراندیـشی اسـت    طلبـی و   حقیقت یعنی این عاقبت خودنیندیشی،   
   .اي وشرافتمندانهعزتمندانه 

جهـان   در .راهکـاري بـراي خـاموش کـردن اسـت      سنت و هاي دور تبعید،   ازگذشته: تبعید -6
ویژگـی   لـذا از   .مطـرود  مغـضوب و   معتـرض،  متملـق محبـوب اسـت و       مـداح و   قدرت،

حقیقـت را بـه قـدرت        کنـد،   سـعی مـی     ولـی زبـانی دارد     حاشـیه،  در تبعید، در« روشنفکر
  .اطاعت او ازحقیقت دارد  که سعی درنه تنها گفتن حقیقت 19»بگوید
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م تـرنّ  انـد،  هـا مرهـون    ناحقیقـت  شـان را از    ثروت تردید حقیقت تلخ براي کسانیکه قدرت و       بی
واکـنش   بـایکوت،  تبعیـد و   را برانگیختـه،    آشـفتگی آنـان    بخش نخواهد بود که خشم و      آرامش

   .حداقلی قدرت است
 شاهانی است کـه بـا اسـتعداد و         –سوففیل روشنفکران دسته کوچکی از   : وجدان مناعت و  -7

نه تنهـا متواضـع نیـست کـه          ثروت شخصی،  مکنت و  مصلحت، برابر در امتیازات انسانی، 
مرتبـه شـاهی     خویش را از   قربانی، بیند که حقیقت را    آن می  از تر آنها را حقیر   راست و متکب

 ه دروجـدان شـریفی اسـت ک ـ      بدون شک واجد طبع منیـع و       ،به حقارت گدایی تنزل دهد    
برابر هـیچ چیـز دیگـر        خِرد در  پیشگاه حقیقت و   تواضع در  خطر روشنفکري جز   وادي پر 

ورطـه   لغـزش در   از همین وجدان بزرگترین ضمانت سلامت او      کند و  خُرد نمی  خویش را 
 . هاست ناحقیقت

زیرا کـسب منـافع مـادي     روشنفکران واقعی به این جهان تعلق ندارند؛   :  جولین بندا  ۀبه گفت  -8
حـال آنکـه    . ات عـوام اسـت    ق ـعمـده تعل   قرب به ارباب قـدرت،     موقعیت شخصی، ترفیع  

 بـه  عدالتی به شمارمی آیند که خـصوصاً  حامی معیارهاي ابدي حقیقت و    «روشنفکر واقعی   
هـاي انبـوه    هـوس  تمـایلات و  مـرز  از: جهانی نیـست  این  تعلق او 20»این جهان تعلق ندارد   

حقیقـت جهـان    قهرمـان جـاودانگی و    روشـنفکر  .  گذرد  می –طبقه نژاد و  خانواده، -مردمان
  21.شمول است

  هدف روشنفکري 
 هـدف آنـان نیـز از       روشنفکري یکـی اسـت،     محصول روشنگري و   که فاعل و   همانطوري

 ـ دو زیرا هـر   وحدت برخوردار است؛    زدودن تـاریکی و    بـسط نـور و     دنبـال عرفـان حقیقـت و      ه  ب
هـدف آنـان،     22»روشنایی ذهن است   حقیقت،غیر   حقیقت از  بد، شناخت نیک و  «اندیشی است    دگم

بـراي نیـل بـدان    . پـذیر اسـت   بسط حقیقـت امکـان   سایه خِِرد و  رفاه حقیقی جامعه که در     رفعت و 
   .موضوعی گستره وسیعی براي آن قابل تعریف است قلمروِ مقصود به لحاظ جغرافیاي کاري و

  قلمرو روشنفکري 
دهـد کـه حـوزه وسـیعی چـون           ح نشان می  مطرو همان آغاز روشنگري پرسشهاي موجود و      از

اخلاق و روابط میان آنها را احتوا        حقوق، حکومت، سیاست، شناسی، معرفت ، شناسی انسان الاهیات،
نهادینه شدن آن اسـت؛ پرسـشهایی        روشنگري و  از آنجایی که روشنفکري مرحله گذار     از کند و  می

   :کنند نیز دنبال می  رااهداف همسانی قلمرو روشنفکري را تعریف و که موضوعات و
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 )بشري تدبیر الهی یا (شود؟ جهان چگونه اداره می و آیا )الاهیات( آیا خدایی هست؟ -1

 )شناسی جامعه( دارد؟ کدام جامعه بهترین عملکرد را -2

 )ارزشهاي اخلاقی حقوق و( ظالمانه فراوانند؟ چرا قوانین نامنصفانه و -3

 )  سیاستۀفلسف( فرمانروایی دارد؟ اختیار چه کسی قدرت و -4

 )شناسی معرفت هستی حدود عقل و(  را درك کند؟ تواند آنها آیا ذهن خِردورز انسان می -5

توان به اطلاعـاتی کـه دربـاره جهـان واقعـی بـه مـا               آیا می  کند؟ می ذهن انسان چگونه کار    -6
 )معرفت شناسی ذهن، ساختار( کرد؟ اعتماد دهد، می

آنـان   .جهـان اسـت    برانگیـز روشـنفکري در     حـث تـرین موضـوعات ب     غالب پرسشهاي مزبور جدي   
   .را فراروي جوامع بشري قرار دهند ها حل ترین راه خردمندانه کوشند تا حقیقتها و می

 عدالتی، سیاست ظالمانه حـاکم بـر       بی: دست به گریبان است    پیش بشر  معضلاتی که اکنون بیشتر از    
جهان ما حکومـت     چه قانونی بر   ظالم کیست؟  عدالت چیست؟  روشهاي مدعیان  ارزشها و  جهان و 

چـه   ها کدام است؟ حقیقت دموکراسی چیست؟ روش آن کدام اسـت؟           حقیقت و ناحقیقت   کند؟ می
... و اسـتعمار  آزادي، حقیقـت حقـوق بـشر،      چه کـسانی دیکاتورپرورنـد؟     خواه و  کسانی دموکراسی 

یرنـده جهـانی   پس پرده سیاسـت قـدرتهاي تـصمیم گ        هایی در  انگیزه چیست و اکنون چه اهداف و     
کل اوضاع کنونی داراي چـه تعریـف و بـاز            در و توانند بکنند؟  تها چه می   چیست و ملّ   ،جریان دارد 

چـرا؟ انباشـت    افزون فقـر   اند؟ گسترش روز   هاي بشري کدام   حقّه ارزشهاي حقیقی و   تعریفی است؟ 
 چگونـه؟ گـسترش روزافـزون جنـگ و         و  درصـدي چـرا    15دست یک اقلیت     ثروت در  قدرت و 

  و ؟فوق چیـست   عوامل امور  فعلیت آن؟ علل و    ماهیت و  نوین، استعمار براي چه؟  و کشی چرا  دمآ
 پرسشهاي کنـونی جوامـع بـشري بـوده و     ترین موضوعات و   عمده.....نها کدام است؟ و   آهاي   حل راه

   .روشنفکران متصدي پاسخ به آنهاست
چرایـی رویـداد آنهـا چنـان بـه           چگـونگی و  «بدیهی است روشنفکري زمانی اتفاق خواهد افتاد که         

 کـذب،  حقیقـت و  راضـی کنـد،   مـستقل را  غرض و پژوهنده بی  دانسته شود که هر    خوبی آزموده و  
بدون تردید تحقـق   23»گشوده شود  و ها باز  پیچیدگی و یکدیگر جدا  نادرست، به خوبی از    درست و 

میان رفتن یا    از نخبگان،میان   طلبی در  گیر حقیقت  افزایش چشم  :علایم ملموسی نظیر   بارزات و مآن  
 خِرد بـه جـاي شـعارهاي تبـاري،     و جایگزین شدن شعور ها، نژادگرایی داوریها و کاستی گرفتن قوم 

 ها بـر   گیري انتخاب  شکل قواعد ذهنی قبیلويِ،   ها و  پیشفرض هاي مبتنی بر   برچیده شدن خام داوري   
 فکري آن، شناخت صـحیح  –جامعه و بلوغ سیاسی چیرگی نگاه انسانی در اساس اصول خردمندي، 

   :به گفته مارتین ویلاند. بود جامعه قابل رؤیت خواهد در ...اوضاع آن و زمان و از
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ها بـه صـورت      داوري انبوه خام  گذارد و  به افزایش می   رو ...وقتی که دوستداران نوروشنی     «
گري روشـن  وقتی که چند ارابه جزوات ضـد      ...گیرد   با آهنگی دائمی کاستی می     و گیر چشم

 از گـردد،  آنجـا خـارج مـی    لایبزیک وارد شده و دست نخورده دوبـاره از     به بازارهاي شهر  
  24»نگري است هاي روشن ترین نشانه کوتاه

  مشکلات روشنفکري 
 ـ طلبی، قدرت احـساسات،  از تاثیرپـذیري  تبعیـت و   تظـاهر،  تقلیـد و   ال قـدرت شـدن،    عم 

برانـداز   جملـه عوامـل بنیـان      از ...ی و هـاي شخـص    اندیـشی  منفعـت  ناسیونالیـستی،  عواطف تبـاري،  
   :شود روشنفکري شمرده می

سـازماندهی  "را بـه     جامعه این است که روشنفکران آمریـت اخلاقـی خـود           مشکل امروز «
منـافع   هاي ناسیونالیـستی و   خصومت اي، احساسات توده  گرایی، فرقه :مانند "هیجان جمعی 

   25»اند طبقاتی واگذارده
روشـنفکر اطـلاق    فـوق اسـت،    کسانی را که اسیر امـور اینجا تسامحاً شد در هم اشاره چنانچه قبلاً 

عوام، انـسانهاي معمـولی کـه       : عوام تعریف و براین باور است      برابر را در  گرنه او روشنفکر   کرده و 
کردن ارتباط نزدیـک   برقرار صورت امکان، در ترفیع موقعیت شخصی و   درصدد کسب منافع مادي،   

جزمیت است که نه تنها تولد روشـنفکري      درست به دلیل همین جهل و     . تهاي دنیوي اس   با قدرت 
کـسانیکه نـه تنهـا       .ساخته که به رونق بازار پرجاذبه روشنفکرنمایی نیـز دامـن زده اسـت              را دشوار 
مـانع حرکـت    مـصائب جامعـه و   ب بسیاري از  اند که خود مسب    کارفروبسته جامعه نگشوده   گرهی ز 

عـده دیگـر    اند، حقیقت را قربانی کرده   برخی به طمع قدرت،    . است مسیر صحیح  پیش رونده آن در   
دسته دیگـر   نان داشته باشند، از برگزیده تا انبانی پر  افتخار فاخر مداحی قدرت را با     شغل شریف و  

  بـا اند، هردفراموش ک جامعه را پامال و  نه تنها حقیقت را    هاي قومی هستند،   تعصبی غرق در  قدر آن
 برخی هم بـراي تحقـق آرزوي زنـدگی و     کنند،  تباهی آنان را جاهلانه دنبال می      تحقق قومی، تحجر

 اند که حاضراند به بهـاي رفـاه خـود،         به حدي حقارت پیشه کرده     آن سوي اطلس،   رفاه شخصی در  
براي دیگران نقش بازي کنند؛ اینان همان متقلبان مقلد  هم کیشان خویش را نیز قربانی و      خویشان و 

 ـ   فکـر،  عرصـه اندیـشه و     م مـأبی در   عین نفـی قـی     نی هستند که در   روشنفکرنمایا و دنبـال    هخـود ب
 همه اسـیر جمـود و      که بیش از   آنانی .جریان است  ماجرایی که اکنون در    اند، گري بر عوام   قیمومیت

بـه حـق شایـسته ایـن طعـن گئـورگ        عجب اینکه داعیه تنویر نیز دارند و  اند؛ هاي گوناگون  تعصب
  :  یاکوب کراوس هستندیوهان به کریستین
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به خود مقـام   ، عین نابالغی در کوشند، نابالغانی که می  فروشی، فضل سرایی و  اش یاوه  تمامی«
26»ببخشند م دیگران راقی   

تزویـر   اند، بـا دروغ و     حقیر کننده  قاتتعلّ اسیر دست بسته حوائج و     خامی و  سرشار که خود  کسانی
 مورد جنـگ مـا در      در(روشنفکران قلابی ما     بسیاري از « :گوید   می سارتر .فروشند دعوي پختگی می  

 روشهاي مـستعمراتی مـا آن طوریکـه بایـد باشـد،           :گفتند می )اثناي جنگ الجزایر   چین یا در   هند و 
 از گونه خـشونتی هـستم،   من مخالف هر  اما.وراي ما تبعیض فراوان است مستعمرات ما  در .نیست

به همین علت با شورش بومیان علیه       د باشم یا قربانی،   خواهم جلا  من نمی  کسی که باشد،   طرف هر 
ژسـت روشـنفکري نفـی     تقلبانی که ازیک سـو بـا     م 27»مخالفم) نشین فرانسویان مستعمره (ها   کرکون

تأییـد   هـا را مهـر     علل اصـلی خـشونت     و سوي دیگر اصل ناانسانی استعمار     از کنند و  خشونت می 
خـشونت   جنـگ و   ،اند  آن مبلغ  مروج و  همه خود بیش از  نالند اما    ردهاي تباري می  رویک از .زنند می
   .سازند را فراهم می هاي آنحالی که خود بستر در کنند، مطرود اعلام می را

نمایی  اند که با علمی    رفاه جوامع همان متقلبانی    آسایش و  امنیت، تعالی، ،بزرگترین خطر روشنفکري  
 سرنوشت آن  جامعه و  ،فروخته  موجود خود  حالی که خود   گرا دفاع در   ایدئولوژي جزیی  از ،دغل و

کننـد    که تظاهر به تحقیق میهايِ هزداحساس ؛ برند  سخیف خویش به مسلخ می  پاي هوسهاي  را در 
سیاسـی   -رفـاهی  ترقی فکري و   به همین دلیل نه تنها شاهد رشد و        حال آنکه مقلدي بیش نیستند؛    

  . نظاره گریم راابعاد مختلف حیات جامعه  جامعه نیستیم که تنزل را در
هاي نابالغی افـزوده   جیرههاي دیگري نیز به زن  حلقه ،یک قرن بیست و    در :کمال تاسف باید گفت    با

بـدلیل آبـادي     غـرب متفـاوت اسـت؛      شرق و  ،جهان سوم  جهان اول و   نوع آن در   گردیده جنس و  
 ،ش آرامعـی ت رفـاهی و  اقتـصادي و  هاي نه علمی که اقلیمـی و       جاذبه ،خراب آبادي مشرق   مغرب و 

این فریبـایی    ازرهایی ،پذیر باشد امکان هاي ذهنی جزمیت فراغت از  افسون اسارت فکر گردیده اگر    
ین بزرگتـر   ازهـایی کـه   سـخافت اندیـشی   .چندان آسانی نیـست    زبونان کار  براي سست عنصران و   

 فیق نـادر آن ر مشرق است که کمترین توفیق رهایی از   هاي عرصه فکرورزي معاصر بویژه در      ذولانه
  . شده است یا موطن ما ورزان قاره فراخ و یشهاند

 انه واندیـش  اسـیر زنـدگی معیـشت     ،روشـنفکري اسـت    ترین عنصر  کاربرد عقل که کلیدي    آزادي در 
 و اقبال مـشتریان بیـشتر   صد فروش بیشتر وبه ق ،الااندیشه به مثابه ک .شود  دادوستد می  ،بازاري شده 

 جهـان سـوم و    ایـن رویکـرد تجـاري بـه اندیـشه در           ؛شود  می عرضه کسب سود سرشارتر تولید و    
اي   عده .یافته است  شیوع فراوان     به این سو   قرن بیست  اواخر قرن اخیر بویژه از    دو کشورهاي ما در  

بـراي   دیگـر اي   عدهتراشند،   وجیه می ت به هواي قدرت به یمن منت کسانیکه که براي آنان تمجید و           
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کمبودهـاي   چنـد صـباحی عقـده و      تزئین شده غرب نایل آید و     اینکه به زیارت سواحل پري روي       
 کعبـه  شـوق وصـال   رخی هم بـه    ب ود  نآئین شرق را بگشای    سنت و  ممنوعیت ناشی از   محرومیت و 

بـه   مقربـان او   نیزخطبه ارادت به نـام حـاکم یـا     اي دسته و تا شاید به بورسی مفتخرگردد     ،آمال علم 
. امکـان کـسب فـیض کننـد        ان به قدر  عنایت حاتمانه آن   ا از یابد ی  آن سرا بار   گیرد تا در   خوانش می 

کنـف حمایـت آنـان       ازین طریق در   اند تا  هاي جاهلی قبیله   مدح بت  آنچنان غرق در   جماعت دیگر 
 و تحجـر  هـر  وزیبـایی    زشـتی و   ،ضـعف  قـوت و   هر لذا از  . دیگر تبدیل گردد   »واره  بت « خود به 

 یـا تـامین   و ...) حزبـی و –جایگاه قبیلوي ،رفاه ،ثروت ،قدرت(که متعلق به رب النوع آمال تجددي  
اي جـز    دغدغـه  خلاصه هر  .پردازند می... توجیه و  ،به ترویج  ،کننده حوائج به شدت دلبسته خویش     

تنهـا چیـزي کـه     سرنگون بختی ما از بسط آن وجود دارد  خردورزانه کشف حقیقت و    دغدغه فاخر 
 یکـی در  .آزادي اسـت  بلـوغ فکـري و   ن فهم آزاد وچوهاي متعالی روشنفکري  د ویژگی وجود ندار 

 ادهـوس زیـارت بهـشت شـد         دیگـري در   .وادي اغـراق غـرق اسـت       در سوداي قدسیت بت قبیله   
 مـدرن توسـل جـسته بـا حقیقـت و      تـسمیه بـه ظـاهر    با هزاران تعبیر و    زندانی است و   شزوهایآر

  آنـان نـه در     .انـان اذن ورود دهنـد     ب تیزند تا شاید بهشت   س در »بربروار« باورهاي عقلانی  عقلانیت و 
پیشگامان  که خود ازدارند  گام برمی ،استآن جمله  ازخرافه  ستیز با که   راستاي رسالت روشنفکري  

خویشتن خویش که   فهم وآنان نه بدنبال هدایت  .اند کشُ هاي حقیقت  سازي اسطوره ها و  خلق خرافه 
ره لیلی معرفت کـه شـرط اول قـدم آن تـلاش          نه تنها در   .ندا خویش سرگشته نالایق  پیله علایق    در

 نـه بـه عنـوان    ي مـادي ها وابستگیدهند که دنبال   بهایی نمی  وادي فهم حقیقت است    در مجنون وار 
  .شناسند پا نمی از سر ، گهگاهی به صورت هدفمند،یک لغزش

  آگاهی پائین جامعه  سهم نابالغی و
 عرصـه فکـر،   در ،حقایق جهان مردم ازباید اعتراف کرد که سهم پائین آگاهی جوامع بویژه      

اندیـشه  « نـه  ؛داردي  انگیز فقدان روشنفکر   همین ماجراي غم   ریشه در ... اجتماع و  اقتصاد، سیاست،
آتـش   »هاي پست  معطوف به بولهوسی   فکرِ« و »سفارشی اندیشیدن « و »فروشی اندیشه«که   »باختگی

 ـ( تاجران . گردیده استماندگی جوامع عقب خرمن آگاهی و   ایـن عرصـه طبـق     در )ه روشـنفکران ن
 ،شـود  ین گرفتـه نم ـ   آ تنها چیزي که سراغی از     کنند و  اقتصاد بازاریابی می   تقاضا در  قاعده عرضه و  

ن جامعـه بـه حقـایق جهـان         آشنا ساخت  بخشی و  آگاهی رسالت روشنفکري است؛ اصولاً    حقیقت و 
  . جزء نیست
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 قلـم  تجاري شـده و  و  تباريسیگنالهاي تفکر امواج و   از  مملو دوهگینانه باید گفت فضاي جامعه    ان
 رعیـت تـا   از نیـز سیاسـی   –هـاي مختلـف اجتمـاعی    لایهبالتبع  .این چنبره اسیراند در نبزبه دستان  

بـا ایـن وضـعیت تـصور         وند   عقیم هاي حرکت شاهد رفتارها و  از این رو     ،حکومت آفت زده شده   
اینکـه    مگـر  ،دسترس اسـت   از نتظاري دور روابط عقلانی ا   قواعد و  حکومت سالم با   تولد جامعه و  

یـک   انتقـاد در  انتخـاب و  .به بدنه فکري جامعه تزریق گـردد  ها   اسارت رهایی از  شرافت آزادگی و  
 بدلیل شـخص  عملاّ( شعار منتخین نیز برهمین مبنا حداقل در ،پذیرد ی صورت می   معیوب چنین مدار 

هـا   گیـري  تمامی جهت در توارمی سازند وپالیسی خویش را اس    )اندیشی تعهدي به تحقق آن ندارند     
 ـ  -لوایح قومی   از :خورد کلید می  همین فاز   شـوم در   بـرهمین مـدار    ،استیـضاح  و ا اعتمـاد  سیاسی ت

   ...ها نیز حکومت چرخش است و
 هاست نه منـافع ملـی و       قومی مایه اصلی حرکت    –منافع فردي  ،یک جغرافیاي واحد   فرجام اینکه با  

اي سهم نخبگـان   جامعه هر در. را داراییمین توفیقی سازي کمتر ملت ازي وس امر جامعه نتیجه در  رد
داشـته  جایگاه تعیین کننده    ... سیاسی و  ،اجتماعی ،تحول فکري  هر در ،همه روشنفکران  از مهمتر و
هاي روشنفکرنمایانه با    رغم داعیه   اما امروز علی   .رهبران کاریزماتیک قومی اثرگذاري کمتري دارند      و

 .اسـت قلم   و اهالی فکر  عمدتاًی آن   که متولّ مواجهیم  جامعه   دراندیشه   و عرصه فکر  ل در یک ابتذا 
... متفکـران و   ،هاي مختلف جامعه اندیـشوران     افول آگاهی  صعود و عوامل اصلی    از هیچ تردیدي  بی

 واقعیتـی بـازگو نخواهـد شـد مگـر        حقیقت و  ،هاست اندیشی حالیکه آنان خود اسیر تنگ      در .ستا
 تبـار  قلمـرو   دراینکـه  شود مگر  نمی می اعتراض ست از مصالح آن بگنجد و    دایره قومیت و   راینکه د 
انگیـزد    برنمـی   را تألم شمال  هاي جنوب تاسف و    قتل عاطفه جنوب و   خشم و  قتل عام مرکز   باشد؛

روا داشـته   هموطنـان او  اینکه سـتمی بـر   از آورد و  تعهد انسانی خویش را به یاد نمی زبانی قلمی و 
 نه یک نگاه حداقلی     گیر مجال روشنفکري که    اندیشی نفس  این همه تاریک   . ناي حرکت ندارد   ،شده

  . انسانی را میرانده است
 واقعبینانــه و قـدر  چتــاکنون ،گیـریم  گـواه مــی  آنـرا  داوري نشــسته ویـک دادگـاه وجــدانی بـه     در

پرداختـه  حال  ذشته وهاي عدیده گ  نابسامانی به معضلات و   ،فارغ ازنگاههاي تنگ   جویانه و  حقیقت
 و فقـر  آینـده کـشور،   رسالت ملـی، سرنوشـت حـال و    ،استقلال عزت و  ها، ناکارآمدي ؟ است شده

، ملـی  به تعداد انگشتان دست هم افرادي با نگاههـاي فراقـومی،           اعتراف کنیم اگر   ؟؟؟...مهاجرت و 
   .نبود داشت وضعیت اینچنین گریبانگیر انسانی وجود می

 اي از  سـویه  ،فهـم خویـشتن خـویش     بـردن    بکـار  ونجیـر قیمومیـت دیگـران       ز همانگونه آزادي از  
جهت  بینی در  خودکم بیگانگی و خود از تردید تقلید،  بی ،نگري است  روشن  و هاي روشنفکري  سویه
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 که نه ییپناه بردن به رمانها ،سایه دیگران جستجوي شخصیت در   ،تعویض اسامی  .مخالف آن است  
 کـه  آنـانی  .تجوي حقیقت که تخیلات بـشري اسـت      جس نه در  ند و ا هعقلانیت آزموده شد  به محک   

برازنـدگی اندیـشه     بزرگـی و   ،بود شان  روشنگري مغرب است به مدد اندیشه      سرآمد جنبش  سرورو
 ـ  وندبه جهانیان عرضه کرد  و هتنقید موشکافانه آزین بست    تحلیل و  تفکر و   را با  خویش لگرنه توس 

 القـاء  ه بـه نواندیـشی و     تظاهرهاي عوامان  .ست نه روشنفکري  توغل فکري ا   ،دیگران  به فکر  تعبد و
خـود حجـاب حقیقـت       کیلومترها از سیمایش به عیان پیداسـت،       تقلید از  نوانگاري مسایل که غبار   

 هـر  ایـن بزرگتـرین آفـت روشـنفکري در     انجامـد و  قطـوري بیـشترآن مـی    است که به ضخامت و   
  . دهد ها را نیز افزایش می یتداوم تاریک صورت استمرار، اي است که در جامعه

  ها  اندیشی مصادیق تاریک
قل ایـن ذهنیـت     احد ،تر به این ماجرا داشته باشیم      بخواهیم نگاه دقیق   اگر ،یک بیان کلی   در

   :قوت قابل توجه دارد
  . دارند... گريِ حزبی، قومی و نه دغدغه روشنگري که رسالت توجیهغالب نشریات  :الف
تنگناهـاي شـناختی    بـه جـاي رهانیـدن ملـت از         فی حقیقت و  اي معرّ مطرح ساختن خود به ج    : ب

   .مکان بهتر باختران کرده است خویش را وقف رساندن به نان و
مغرب زمینی  و اعتقادات مردم را که کدخدایان        باورها ،جهت نیل به امیال شخصی     ،همه از بدتر :ج

اولین موضوع حمله  ،دتگاها استوعبا هاي خانه و کنج دخمه سخت مشتاق زندانی دیدن در    ،جهان
رسـالت   هـایی کـه نـه بـدلیل دغدغـه معرفتـی و       خـوش رقـصی   .اي به بام آرزوهایشان است    پله و

وارد ایـن عرصـه ورطـه        ،ینگوئیم حیوانی حداقل غیرانـسان     شناختی که سوداي حوائج اگر     حقیقت
   .اند شده

 ـ  فارغ از کوتاه سخن اینکه      تـوان از   هـایی کـه مـی      شاخـصه سـنگین فهـم، حـداقل        د و تعاریف معقّ
گـشودن   آن اینکه رسالت او ود یابد ومأمل ن عمل و ،اندیشه فکر و بایستی در  روشنفکري داشت و  

وضـعیت موجـود بـه       غایت او ارتقاء جامعه از     سیاسی جامعه است و    اجتماعی و  ،هاي معرفتی  گره
  بـا  کنـد،  نیرویی نمی یت خویش را مصلوب هیچ      جز به عقلان   او. ترین وضعیت مطلوب است    ممکن

تـرین   این نـازل  رفاه جامعه خویش است و    ستجوي رفعت و  ج میزان در  با این محک و    آن هدف و  
؛ این سطح نه قیـد      اندیش است  نه ملت  بشراندیش و  ،ترین روشنفکر  آل ایده .سطح روشنفکري است  

 ـ تبـار و  نـه نـژاد و    نه قید زمان و    مکان و    معقـول او مطلوبـات  ه هـیچ چیـز دیگـر جـز انـسان و     ن
رنـج   ،نه اینکه سـنگدلانه    .کند حقیر نمی  کوچک و  این رسالت خویش را    به دون تراز   اندیشد و  نمی
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اسـیر   وادي احساسات سرگردان و     او را در   ،احساس نکند اما این احساس     اطرافیان را  گران خود و  
بـه   کشد و نمی نگاهش را به زیر   رفعت حتی فقط ملت خویش    تبار و  حدود تیره و   یا در  کند و  نمی

 اندیـشی قبـایی اسـت کـه در     حتی ملت داند و همزاد می واین خویش را هم جنس  سپهري فراتر از 
آنچه  هر ،مند  یک انسان رسالت   طبیعی است که به عنوان     .کند سخت کوچکی می   قاموس رسالت او  

 مـداري اسـت و     عقلانیـت   دغدغه او  تنها کند و  عرضه می  لانی اتکاء دارد،  به براهین عق   را عقلانی و  
شاید بتوان گفت ما سـه   .ست اوتفکر تنویر وگستره انسانی   شناسد و  حصاري نمی  آن مداري و   جز

   :توانیم برشماریم روشنفکري را می از) سطح( مدل
از روشـنفکري مـصطلح      این نوع غیر   اي؛ معضلهاي و    فردي نسبت به مساله    ِ درك روشن   فهم و  -1

   . باشد نگاه عوامانه به این مقوله می زیرا ؛ستمقصود ما  مراد وخارج از بوده و
 دراقلی بـراي روشـنفکري اسـت    با معنی مصطلح اما یـک تبیـین حـد     سطح دیگري که سازگار   -2

هـاي   بغـض  حـب و   ؛هـاي نابـالغی    دریـدن حجـاب    فرد بـا   .استاندیشی   نازلترین سطح آن جامعه   
 واقعی جامعه که سازگار با غایت هـستی  به مصالح... وتباري  اي و اندیشانه تیره  منافع تنگ  ،شخصی

   .پردازد  به خردورزي می،است
حصارهاي  در را اي او عقده هیچ علقه و  .  است اندیشی آل آن بشریت   مرتبه ایده  در سطح عالی و     -3

بـه ملـت     .انـدیش باشـد    دگـم  اندیش است بدون اینکه خرافـه پرسـت و         دین .کند تنگ تحمیل نمی  
داراي دغدغـه حقیقـت    او .باشـد  دام عصبیت ناسیونالیستی اسیر نکه درخویش متعهد است بدون ای 

فجـایع   هاي سـتم جهـانی و   پشت پرده از حقایق جهان بشري را بازگو و .به همه است  براي همه و  
مافیـاي قـدرت    از شناسـاند و  مـی  شناسد و چپاول جهانی را می   کانون فقر و   گیرد، بشري پرده برمی  

بیـان   به کشف و  .... گیري مدرن و   برده اعضاي بدن انسان، و    مخدر، موادتجارت شیطانی؛    جهانی تا 
  .طریقت او این است آئین و سازد و گردانان به چالش کشیده رسوا می پرداخته صحنهحقیقت 

ایـن   از .مکانـت اوسـت   رسالت و صعوبت روشنفکري و حدودي بیان ماهیتِ فارغ از  تاتبیین فوق 
... نویـسان و  سیاسـی  و) معدود( آثار نخبگان  درشورهاي جهان سومدر کآنچه ما رو این پرسش که   

جـاي  برداشـت عوامانـه    ونـازل   و  سـطح فـاخر   سه کدام یک از   در ،بینیم کنایت می  صراحت و  در
هاي فـراوان    آیا نابالغی   دارد؟ نوشتاري آنان چه جایگاهی    آثار ملی در  هاي بشري و   گیرد؟ دغدغه  می
مندنـد   حزبی دغدغه به مشروعیت منافع قومی و آیا اصولاً کند؟ نگینی نمیهاي آنان س  قدم ها و  لمبرق

ها رنـگ   د؟ آیا آنجا که مرکبان خواهی بیشتر قُوت وقُوت خویش را مصروف داشته    به سهم  یا صرفاً 
 ،عـدالتی  واکنـشی بـه بـی      آورد عنان اعتراض به سویی جولان مـی       گیرد و  اعتراض به خود می   سرخ  

آیـا   ؟اجتمـاعی اسـت     ملـی و    بـشري،  کـُش  ژي به عنوان یک بیماري حقیقـت      ک یا اجحاف و  ،ستم
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یـا   فـرد  دیگرساکنان غیرهم خون کـه درواقـع دفـاع از          ها به خود جرأت دفاع از      انگیزه ها و  اندیشه
یا اینکه با ایـن تعهـد کـه          ؟خواهد داد  ،آید بشري به حساب می    افراد جامعه وطنی یا    اي از  مجموعه

 ،مذهب ببیند  قومیت و   غربی، -عینک شرقی  جهان اتفاق افتاده بدون اینکه از       یا جامعه عدالتی در  بی
  داند؟ قاموس رسالت خویش می دررا  تبیین آن افشاء و اعتراض و
هـایی کـه بـراي روشـنفکران         ویژگـی  اوصـاف و   تعریـف و   توجه بـه آنچـه گذشـت و        با
تـوان بـه آنـان قبـاي بـه شـدت           می دارد؟ها وجود    اي با این مایه    آباد ما پدیده   خراب اند در  برشمرده

اینکـه   العـیش و   العیش نصف  باب وصف  یا اینکه چنین اطلاقی برآنان از      زرگ روشنفکري پوشاند؟  ب
   خواهد بود؟ جوانان عیب نیست، آرزو بر
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